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   تیرمــاه! آه از ایــن تیرمــاه. تیرمــاه پرحادثــه. ماهــی ســخت بــرای دانشــجویان. از یــک طرف موعــد امتحانات اســت و قصه‌هایی تکــراری، تلخ و خلاصه 
بقیــه‌ی صفت‌هــای شــبیه بــه این‌هــا. امتحانــات امــا برایمــان عادی شــده، در شــریف زیبای مــن، »کل یوم امتحــان« اســت و »کل ارض ســالمط«! تیرماه 
از جهتــی دیگــر دلخــراش اســت. از ایــن جهــت می‌گویــم کــه در میانــه‌ی آن‌همــه ددلایــن‌ و کلاس و پــروژه، یــک چیزی بود کــه دلمان به آن خــوش بود؛ 
بهانــه‌ای بــرای دورهم‌بودن‌هــای دانشــجویی. هرچنــد کــم، هرچنــد ســخت، هرچنــد حداقلــی؛ هرچنــد یلــدای مجــازی حــال یلدای واقعــی را نــدارد، اما 
هویتمــان را حفــظ می‌کــرد. حــال، روزهــای خداحافظــی بــا آن کارهاســت. از همان اول که فعالیت دانشــجویی را شــروع کــردم، می‌دانســتم بالأخره این 
هــم پایانــی دارد، امــا توقــع نداشــتم موعــدش این‌قــدر زود برســد. نمی‌دانــم چــرا ایــن روزهــا تا ایــن حد ســریع می‌گذرند. هنــوز هم بــاورش برایم 
ســخت اســت کــه نیمــی از دوران دانشــجویی‌ام گذشــته اســت. نمی‌دانــم آن موقــع کــه از دانشــگاه خداحافظــی می‌کنــم، چــه حســی خواهــم داشــت.

   ســالی کــه گذشــت، از آن ســال‌های عجیــب بــود. پشــت ســرم را کــه نــگاه می‌کنــم، می‌بینــم مســیری ســخت و پرپیچ‌وخــم را گذرانــدم. نــه فقــط 
مــن، همــه گذراندیــم. یکــی کلیــد محــور را می‌گــذارد زیــر قالیچــه تــا بمانــد بــرای دوره‌ی بعــد، یکــی آخریــن قلم‌هایــش در خمــش را می‌زنــد، یکــی 
فکــر ایــن اســت چــه کنــد کــه تابســتانش چیــزی فراتــر از صرفــاً ســریال‌دیدن باشــد و انبوهــی از ایــن یکی‌هــای دیگــر. مســیر پیــش پــای انســان 
زیــاد اســت. شــاید بــرای همیــن، ایــن شــماره‌ی خمــش تبدیــل بــه یــک »هرچــه می‌خواهــد دل تنگــت بگــو« شــد. یــک ســال گفتیــم و شــنیدیم و 

قلــم زدیــم و جــز قلــم چیســت کــه می‌مانــد؟

سیدپارسا قزوینی، ورودی 98 مهندسی مکانیک

نون و القلم
ما به تیرماه پر از حادثه عادت داریم
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شــیرین! علی محدث‌زاده، ورودی 97 مهندسی مکانیکســختِ 

   راســتش قــرار اســت در ایــن متــن از دل‌تنگی‌هایــم 
ــی  ــا فضای ــال ب ــد از دو س ــت بع ــرار اس ــه ق ــم. از اینک بگوی
خداحافظــی کنــم کــه عضویــت در آن شــاید بهتریــن انتخابــم 
در فضــای دانشــجویی بــود. بــرای آنکــه فقــط از آهِ دلــم 
ــم  ــو می‌کن ــجویی را بازگ ــادی از کار دانش ــم، ابع ــه باش نگفت
کــه در ایــن دو ســال بــا تمــام وجــود لمسشــان کــرده‌ام. کار 
ــاز عجیبــی دارد. شــما به‌عنــوان  در فضــای دانشــجویی، امتی
یــک دانشــجو تقریبــاً دســت بــازی بــرای فعالیــت داری و 
بدوانــی  وســیع  میدانــی  در  را  تخیلــت  اســب  می‌توانــی 
ــرف  ــی. از آن ط ــر کن ــزرگ فک ــی ب ــه می‌خواه ــدر ک ــر ق و ه
نــداری.  بالادســتی  نهــادی  بــه  پاســخگویی چندانــی  هــم 
ــی  ــا فضای ــود. اینج ــت نمی‌ش ــا یاف ــچ کج ــب در هی ــن ترکی ای
اســت بــرای یادگرفتــن و اشــتباه‌کردن و وسعت‌بخشــیدن 
بــه دیــدِ خــود. اینجــا فضایــی اســت تــا بفهمــی کــه کاری 
کاری  از  شــیرین‌تر  برســد،  همــه  بــه  آن  منفعــت  کــه 
بــرای خــودت منفعــت داشــته باشــد. اســت کــه صرفــاً 

علمــی  انجمن‌هــای  دانشــجویی،  فعالیت‌هــای  میــان  در     
بیشــتر ایــن خصوصیــت را دارنــد. شــاید بــه ایــن علــت 
در  فعالیت‌هایشــان  بــرای  خاصــی  فضــای  و  طیــف  کــه 
کــه  اســت  بــاز  دستشــان  تقریبــاً  نشــده.  گرفتــه  نظــر 
کــه  همین‌هاســت  و  کننــد؛  ورود  عرصــه‌ای  هــر  در 
فعالیــت در ایــن فضــا را ســخت‌تر و شــیرین‌تر می‌کنــد.

ــراغ  ــم و چ ــور چش ــدیم، مح ــگاه ش ــه وارد دانش ــا ک ــا م    ام
ــک  ــم نزدی ــه ه ــا را ب ــا دل‌ه ــود ت ــی ب ــود. محل ــکده ب دانش
ــود  ــی ب ــاند و محل ــود برس ــه س ــه هم ــا ب ــود ت ــی ب ــد. محل کن
بــرای اینکــه خاطــره بســازد. و امــروز، دو ســال خاطــره 
شــور  از  خاطره‌هایــی  می‌کنــد.  عبــور  چشــمم  جلــوی  از 
کــه  امیــدوارم  خســتگی‌ها.  و  اضطراب‌هــا  شــوق‌ها،  و 
بالاتــر  دانشــکده  در  را  محــور  جایــگاه  باشــیم  توانســته 
بــرده باشــیم و امیــد دوســتان را ناامیــد نکــرده باشــیم.

   راســتش ایــن محــور سراســر مجــازی بــود. وقتــی که شــروع 
بــه کار کردیــم، چندان تصــوری از فعالیت دانشــجویی مجازی 
نداشــتیم. همــۀ عرصه‌هــا تقریبــاً امتحــان نشــده بــود. ولــی 
ســعی و خطــا کردیــم و کم‌کــم فعالیتمــان شــکل گرفت. شــاید 
هیچ‌وقــت باورمــان نمی‌شــد کــه حتــی می‌توانیــم جشــنی را 
ــور  ــه مح ــم ک ــعی کردی ــم. س ــزار کنی ــازی برگ ــورت مج به‌ص
مجــازی، هیــچ‌ چیــز از محــور حضــوری کمتــر نداشــته باشــد.

   حــالا فعالیتمــان تمــام شــده بــا تجربه‌هایــی فــراوان و 
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ــر  ــیار بهت ــد بس ــور بع ــدوارم مح ــم. امی ــد خانواده‌ای ــم مانن ــرای ه ــه ب ــتانی ک  دوس
از محورهــای قبــل از خــود باشــد و رونــدی رو بــه صعــود را پیــش بگیــرد. از 
تجربــۀ ایــن محــور و از همــۀ فعالیــن خوبــش اســتفاده کنــد و بتوانــد روزگاری 
بهتــر از قبــل را رقــم بزنــد؛ و البتــه بــه امیــد نابــودی کرونــا و گردهمایــی دوبــاره.

   آن گــروه تمیــز، آن بــه دانشــجویان عزیــز، آنــی کــه زده زیــر میــز؛ برگزارکننــدۀ 
ــر، آن از  ــع مهت ــادی، آن جم ــر آب ــل ه ــر وادی، عام ــاز در ه ــادی، کاتالوگ‌س ــر ش ه
ــی  ــد. جمع ــش بیفزای ــزت و بقائ ــول ع ــه ط ــدای ب ــه خ ــور ک ــن مح ــر، انجم ــه بهت هم
بــود از مهتــران شــریف از رشــتۀ مکانیــک کــه بــر همــگان مســلم اســت کــه 
هــر کــه در ایــن رشــته زیســت، گــوی ســبقت از ســایرین در هــر وادی ربــود.

   پیــران راه گفته‌انــد کــه در کنــار مخروبــه‌ای قدیمــی کــه وی را راهروهایــی تودرتــو 
ــه از  ــس ک ــام. هرک ــور« ن ــود »مح ــی دراز ب ــد، اتاق ــکده می‌گفتن ــود و آن را دانش ب
کلاســی خســته بــود یــا در مقــام تهیــأ بــرای کلاس و تمرینــی، بــه آن مــکان آمــده و 
فعالیتــی می‌کــرد. چــه بازی‌هایــی کــه بــه ســبکی مجــازی در آن برگــزار شــده بــود و 
چــه فریادهایــی کــه در هنــگام اصابــت تیــر بــه رئــوس بازیگــران، کشــیده شــده بود.

   در انتهــای ایــن محــور، بنــا بــر اقــوال و اشــارات، میــزی بــود ســترگ کــه در 
ــم  ــرد ه ــزرگان گ ــن ب ــزرگان. ای ــه از ب ــد هم ــته بودن ــی نشس ــز، بزرگان ــی آن می پ
آمــده و اقــدام می‌نمودنــد. امــا از آن‌جایــی کــه شایســته نیســت کــه کســانی 
اراده‌ای کننــد بــرای حرکتــی و مانعــی در ســر راه آنــان نباشــد، زحمــت مانــع 
را دســت روزگار، بــه گــردن بزرگــواران و مســئولان دانشــگاه انداختــه اســت. 
زمانــی  و  می‌نمایــد  رخ  حرکتــی  زحمــت  و  زور  هــزار  بــه  کــه  بـُـوَد  این‌گونــه 
کننــد. ایجــاد  آن  بــرای  اصطکاکــی  آینــه  هــر  گیــرد،  ســرعتی  می‌خواهــد  کــه 

   بحمــدالله شــریف کــه ســرآمد همــۀ دانشــگاه‌های کشــور بلکــه جهــان اســت، در 
ــی  ــه بزرگ‌مردان ــت ک ــده اس ــار آم ــت. در اخب ــرآمد اس ــز س ــوارد نی ــیاری از م بس
ــه دانشــگاه  ــان ب ــه ورود آن ــرده و ســعی در اخــال ب ــن ک ــدر ره دانشــجویان کمی ان
ــودن  ــرای منصرف‌نم ــی ب ــچ حیلت ــا، از هی ــن قطاع‌‌الطریق‌ه ــه ای ــد ک ــد. گوین می‌کنن
از  دارنــد.  جیــب  در  وسوســه  هــزار  و  کــرد  نخواهنــد  فروگــذار  دانشــجو 
اصــاً  کار؟  چــه  دانشــگاه  بــه  را  تــو  کــه  می‌پرســند  بخت‌بازگشــته  دانشــجوی 
ــو  ــه ت ــته ک ــاح دانس ــردی ص ــدام بی‌خ ــیده؟ ک ــا رس ــه کج ــه‌ات ب ــه‌ای داری؟ نام نام
ــتَقِيمَ. ــكَ المُْسْ ــمْ صِرَاطَ ــدَنَّ لهَُ ــت: لَقَْعُ ــه گف ــر ک ــوال دیگ ــزار س ــوی و ه وارد ش

یــا آنکــه بعــض از فرومایــگان تعریــف کرد‌ه‌اند که مکانی اســت در دانشــگاه که وی را 
آمــوزش آزاد می‌نامنــد. بمانــد کــه در شــرایط حضــور، چه مشــکلاتی که این ســامانه‌ی 
عزیــز بــر طالبــان دانــش فراهــم نیــاورد و چــه بســیار طالبــی کــه در آســتان دانشــگاه 
زمین‌گیــر شــد؛ امــا در دوران مجــاز نیــز ایــن مجموعــه‌ی والامقــام، فروگــذار نکرده و 
بــرای تســویه‌ای ســاده بــرای دوره‌هــای محــور، جان‌هــا را بــه لب‌هــا واصــل می‌نمایــد.

   از همــکاری اســاتید دانشــکده کــه بــرای شــما نگویــم کــه آخریــن ناقــان 
ــد! ــل کنی ــات نق ــن خزعب ــر از ای ــار دگ ــر ب ــه وای اگ ــد ک ــارش را داغ نموده‌ان اخب
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خاطره‌نگاشت، مسئول فرهنگی محور ۲۸

ــی  ــم ط ــیر را ه ــی از مس ــا پاس ــده و ت ــاز ش ــی آغ ــازی انتخابات ــد ائتلاف‌س رون
کــرده بــود کــه مــن در انتخابــات شــرکت کــردم. خیلــی نمی‌دانســتم قــرار اســت 
ــی  ــات نام‌نویس ــال‌بالایی‌ها در انتخاب ــویق س ــه تش ــط ب ــم، فق ــه کنی ــور چ در مح
کــردم تــا اگــر انتخــاب شــدم، توانایی‌هایــم را بســنجم و ارتقــا دهــم. بــه رســم 
معمــول، در ائتلافــی عضــو شــدم و کارهــای تبلیغاتــی و ایده‌زنــی و برنامه‌ریــزی 
را شــروع کردیــم. نزدیــک انتخابــات بــود کــه فکــر کــردم اگــر انصــراف بدهــم، 
شــاید بهتــر باشــد. کمــی مــردد شــده بــودم و از ســنگینی مســئولیتی کــه هیــچ 
بــا ابعــادش آشــنا نبــودم، می‌ترســیدم. ناگفتــه نمانــد کــه تــرس از رأی‌نیــاوردن 
هــم در تردیــدم بی‌تاثیــر نبــود. بــاز هــم بــه مــدد و نظــر ســال‌بالایی‌های 
زدم.  دریــا  بــه  را  دل  و  شــدم  منصــرف  کنارکشــیدن  ایــن  از  دلســوز، 
بعــد از انتخابــات، دیگــر پیگیــر نبــودم، تــا اینکــه نتایــج آمــد و مــرا شــگفت‌زده 
ــا هم‌دانشــکده‌ای‌ها  ــاط ب ــا آن ســطح کــم ارتب ــرای مــن ب ــاً نتیجــه ب کــرد! حقیقت
ــم(، بســیار مســرّت‌بخش  ــرم از تحصیل ــاً یــک ت ــودنِ صرف )ناشــی از حضــوری ب
بــود. و البتــه کمــک دوســتان بســیار موثــر بــود. صفحــه‌ی شــخصی فعالیــن 
ــن  ــه‌ی م ــذرگاه روزان ــم گ ــات ه ــد از انتخاب ــا بع ــا مدت‌ه ــته ت ــال‌های گذش س
ــود  ــا ب ــن گفتگو‌ه ــا همی ــی. اصــاً ب ــه و کســب راهنمای ــادل تجرب ــرای تب ــود، ب ب
ــناختمش.  ــش می‌ش ــن یلدای ــا جش ــط ب ــه فق ــی ک ــدم؛ من ــنا ش ــور آش ــا مح ــه ب ک
اولیــن رویارویــی اعضــای شــورا باپهــم در یــک گــروه تلگرامــی بــود. آشــنایی‌ها 
کــم کــم صــورت گرفــت و زمــان جلســات هماهنــگ ‌شــد. بالاخــره بعــد از 
گفتگوهــا، همــان چیــزی کــه می‌خواســتم را یافتــم؛ مســئولیت بخــش فرهنگــی! 
ــم می‌خواهــد.  ــه دل ــور ک ــه خمــش بدهــم؛ آنط ــم می‌خواســت سروســامانی ب دل
ــش  ــان خم ــه چیدم ــتی ب ــم و دس ــکیل دادی ــی‌ها را تش ــروه خمش ــرعت، گ به‌س
ــم.  ــن شــماره‌اش )در دوره ۲۸( را تابســتان ۹۹ منتشــر کردی کشــیدیم و اولی
از نظــر مــن، تــا انتهــای دوره، ســیر صعــودی خمــش مشــهود بــود و هــر شــماره 
انتشــار  کــه  ســختی‌هایی  علی‌رغــم  می‌کــرد.  پیشــرفت  و  می‌شــد  بهتــر 
بــا  نشــریه داشــت و گاه ســاعت‌ها زمــان می‌گرفــت، همــکاری و همفکــری 
بــود.  لذت‌بخــش  برایــم  بســیار  پرایــده  و  خوش‌فکــر  دوســتان  از  جمعــی 
در کنــار خمــش، برگــزاری سلســله جلســات گفتگــو بــه زبــان انگلیســی و 
جشــن‌ها و مراســم‌ دانشــکده، بــا تمــام ریزه‌کاری‌هــا و ظرافت‌هایــش، بــه 
شــیرینی مســئول فرهنگــی بــودن می‌افــزود. و البتــه پروژه‌هــای مشــترک 
ــری  ــی و تصمیم‌گی ــد نظرده ــرکت در رون ــورا و ش ــای ش ــر اعض ــا دیگ ــی ب گروه
داشــت.  را  خــودش  جذابیــت  هــم  انتخاب‌هــا  و  کارهــا  بعضــی  بــرای 
از دســته ســوالاتی کــه جوابــش را در محــور یافتــم: در شــرایط ســخت و تحــت 
ــه  ــت، چ ــی شماس ــم گروه ــا تصمی ــر ب ــاً مغای ــی کام ــکده، وقت ــر دانش ــار نظ فش
بایــد کــرد؟ نظــرات موافــق و مخالــف اعضــا را چطــور می‌تــوان جمــع کــرد و یــک 
تصمیــم واحــد گرفــت؟ در برابــر بدقولی‌هــای کســانی کــه کاری را قبــول زحمــت 

ــد کــرد؛ ــد، چــه بای کرده‌ان

ــه اســت و نمی‌توانیــد آن شــخص   وقتــی کــه آن کار کامــاً داوطلبان
را بــه خاطــر انجــام ندادنــش بازخواســت کنیــد؟ چطــور بایــد دیگــران 
را از برنامه‌هــا باخبــر کــرد و نظرشــان را بــرای شــرکت در آنهــا جلــب 

کــرد؟ و ... . 
ــه  ــا ب ــذارم ت ــرای درس بگ ــری ب ــت کمت ــد وق ــد بای ــر می‌آم ــه نظ ب
ــی  ــم. ول ــرده‌ام، برس ــول ک ــه قب ــه ک ــت فوق‌برنام ــه فعالی ــن هم ای
بــه طــور شــگفتانه‌ای منظم‌تــر شــده بــودم و بهتــر بــه کارهایــم 
داشــته  می‌توانــد  مختلفــی  دلایــل  اتفــاق،  ایــن  می‌رســیدم. 
باشــد. شــاید اینکــه از زمانــم حداکثــر بهــره را می‌بــردم یــا اینکــه 
بــود.  دلایــل  مهمتریــن  از  داشــتم  بالاتــری  روحیــه‌ی  و  انگیــزه 
هــر آنچــه از مهارت‌هــای کار گروهــی را کــه نویــدم داده بودنــد، 
یافتــم. مضافــاً اینکــه از مهــارت برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران و 
گســترده شــدن دایــره‌ی ارتباطــی‌ام لبریــز شــدم. حقیتــاً محــور 
گذاشــت! جــای  بــر  گران‌قیمتــی  چیزهــای  برایــم  رایــگان  بــه 
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محــور کــه خیلــی بزرگــه، شــادی و غصــه داره!پ
آنچه در فعالیت‌های دانشجویی من گذشت

نمی‌دانــم شــمایی کــه ایــن متــن را می‌خوانیــد 
ــده‌ی  ــان تداعی‌کنن شــنیدن اســم محــور برایت
چــه چیــزی اســت؛ شــاید اگــر ورودی باشــید، 
یــاد اولیــن برخوردتــان بــا دانشــگاه می‌افتیــد 
کــه از همــان ابتــدا محــور همــراه شــما بــود و 
از هم‌دوره‌ای‌هایتــان  می‌کــرد جمعــی  ســعی 
برایتــان تشــکیل دهــد تــا در ایــن اوضــاع 
را  یک‌دیگــر  مجــازی  فضــای  لایتناهــی 
پیــدا کنیــد یــا آن جشــن ورودی‌هایــی کــه 
و  شــد  برگــزار  مجــازی  به‌صــورت  کامــاً 
ــه‌ای  ــک در نقط ــه هری ــدگان آن برنام تهیه‌کنن
ــود  ــتم‌های خ ــت سیس ــور پش ــاوت از کش متف
چندهفتــه‌ای  اســترس  و  بودنــد  نشســته‌ 
قبــل از جشــن را بــا خــود تــا انتهــا یــدک 
هفتگــی  برنامه‌هــای  حتــی  یــا  می‌کشــیدند 
بخــش علمــی محــور و شــاید خمــش و آن تیــم 
محــور  مــن،  بــرای  امــا  خفنشــان!  و  جــذاب 
تداعی‌کننــده‌ی یــک ســالی اســت کــه گذشــت. 
ــه  ــرداد 99 ک ــود، خ ــال ب ــن پارس ــاً همی دقیق
زمزمه‌هــای محــور جدیــد بــه گــوش می‌رســید 
و مــن دانشــجوی ترم‌دویــی کــه نهایتــاً یــک 
تــرم و چنــد روز دانشــگاه حضــوری را دیــده و 
طعــم شــیرین فعالیــت دانشــجویی را چشــیده 
بــودم، خــود را آمــاده‌ی فعالیت‌هــای جدی‌تــری 

می‌کــردم. 
راســتش اوایــل برایــم ترســناک بــود و شــاید 
ــرار  ــاً ق ــه اص ــام، اینک ــه‌ای از ابه ــم در هال ه
اســت ‌چطــور پیــش بــرود، بایــد چــه کنــم و بــا 
ــک ســال  ــراه خواهــم شــد! ی ــرادی هم چــه اف
می‌گــذرد و اکنــون مــن دانشــجوی تــرم چهــاری 
کــه یــک ســال گذشــته را بــا گــروه محــور 
گذرانــده‌ام و روزهایــم مملــو از خاطــرات تلخ و 
شــیرینی اســت کــه هرکدامشــان تجربه‌هایــی 
را بــا خــود همــراه دارنــد. امــروز فکرکــردن بــه 
ــت بلکــه  ــا ترســناک نیس ــور برایــم نه‌تنه مح
ــا شــوق و  صحبت‌کــردن از آن برایــم همــراه ب
ذوق فراوانــی اســت. شــوق دوســتانی جدیــد و 

ذوق کوله‌باری از تجربه و خاطره!
اگــر در موقعیــت کنونــی از مــن بپرســند دســتاورد کل ایــن فعالیت‌هــا بــرای مــن 
چــه بــوده اســت در جــواب خواهــم گفــت: »صبــر«! بلــه! کل ایــن روزهایــم در ســه 
حرفــی جمــع می‌شــود کــه حرف‌هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد، حرف‌هایــی از جنــس 
ــرای  ــب‌زنده‌داری ب ــاعت‌ها ش ــف، س ــراد مختل ــای اف ــا دنی ــدن ب ــدن و روبه‌روش بزرگ‌ش
ــترک در  ــده‌ی مش ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــاعت‌ها جلس ــا، س ــع کاره ــه موق ــام‌دادن ب انج
گروهــی کــه هرکدامشــان در دنیایــی متفــاوت فکــر و زندگــی می‌کننــد، حل‌کــردن 
همکاری‌هایــی  می‌شــود،  ایجــاد  دیدگاه‌هــا  تفــاوت  دلیــل  بــه  گاهــی  کــه  اختلافاتــی 
کــه می‌تــوان کارهــای ســنگین را در چنــد ســاعت بــه بهتریــن وجــه انجــام داد و در 
نهایــت، دوســتی‌هایی کــه ریشــه در همدلــی و همیــاری دارد. البتــه ایــن تجربیــات 
منحصــر بــه محــور نیســت بلکــه فکــر می‌کنــم ذات فعالیت‌هــای دانشــجویی ا‌ســت، 
ــی  ــی، جای ــی کن ــریع‌تر ط ــی را س ــی راه خودشناس ــک می‌توان ــای کوچ ــا قدم‌ه ــه ب ــی ک جای
کــه نقــاط ضعــف و قوتــت مشــخص می‌شــود و دوســتانی داری کــه بــرای رفــع آن‌هــا 
بــا  تــو هم‌مســیر مــی شــوند و پــس از مدتــی خــودت را می‌بینــی  بــا  قدم‌به‌قــدم 
ــر از  ــای غی ــا در فض ــت‌آوردن آن‌ه ــرای به‌دس ــه ب ــی ک ــیعی از توانمندی‌های ــه‌ی وس دامن
فعالیــت دانشــجویی بایــد ســاعت‌ها زمــان و هزینــه صــرف می‌کــردی آن هــم به‌تنهایــی! 
ــد  ــن چن ــگار همی ــی دارد، ان ــال عجیب ــس و ح ــم ح ــور 28 برای ــی مح ــای پایان ــن روزه ای
ــرای  ــوان »ب ــا عن ــرای شــماره‌ی ورودی‌هــای خمــش متنــی نوشــتم ب ــود کــه ب روز پیــش ب
محــور گــرد هــم آمده‌ایــم« و امــروز متنــی می‌نویســم بــرای آخریــن شــماره‌ی آن در ایــن 
دوره!  نمی‌دانــم در آینــده بــا چــه گروه‌هــای دیگــری مواجــه خواهــم شــد امــا بــه جرئــت 

ــود. ــگ می‌ش ــا تن ــن روزه ــی ای ــرای تمام ــم ب ــه دل ــم ک ــم بگوی می‌توان
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علیرضا موسوی‌زاده، ورودی 98 مهندسی مکانیکپ

پســاکنکوری‌مون  حال‌و‌هــوای  گــرمِ  هنــوز  روزهــا  آن  بــود،   98 پاییــز     
ــی  ــو دوران ــرم ت ــم. مــن هــم مثــل خیلی‌هــای دیگــه، یــک ورودی اندک‌ت بودی
کــه دانشــگاه حضــوری بــود و هیاهــوی دانشــجوها روحمــون رو نــوازش 
نشــده  پهــن  مجازی‌بازی‌هــا  ایــن  بســاط  و  بنــد‌  هنــوز  بــودم.  می‌کــرد، 
دانشــکده‌ای  و  بــودم  مــن  کنــه؛  خونه‌نشــینمون  و  پیــر  بخــواد  کــه  بــود 
رشــته‌ی  ورودی  کــه  اونجــا  از  بــود.  غریبــه  بــرام  کمــال  تمــام ‌و  کــه 
ــرد.  ــدا ک ــو پی ــد من ــکده میش ــون دانش ــوی هم ــم ت ــراً ه ــودم، اکث ــران ب عم
   نزدیک‌هــای شــب یلــدا بــود کــه در گــروه بچه‌هــای مکانیــک صحبت‌هایــی از 
جشــن یلــدا می‌شــد و جشــن مکانیــک هــم همیشــه تــوی دانشــگاه معــروف بود. 
منــی کــه از همه‌جــا بی‌خبــر بــودم بــا خــودم گفتــم می‌تونــه شــروع خوبــی باشــه 
کــه حداقــل یکــم بــا دانشــکده‌ی جدیدم بیشــتر آشــنا بشــم؛ بخاطــر همین توی 
ــی روحمــم خبــر  ــود عضــو شــدم، ول ــدا ب ــه یل ــوط ب همــه‌ی گروه‌هایــی کــه مرب
نداشــت که این می‌تونه آغاز مســیر یک ســال و چند ماهه‌ی من و محور باشــه.

   بعــد از جشــن یلــدا دعــوت شــدیم بــه »محــور« بــرای اینکــه یادگاری‌هامونــو 
بگیریــم. بــا خــودم می‌گفتــم محــور چیــه؟ کیــه؟ کجاســت؟ بــا بچه‌هایــی 
ــدم؛ بــه ســمت  ــیر ش ــدم و هم‌مس ــناختن هم‌ق ــل می‌ش ــور رو از قب ــه مح ک
محــوری کــه یــه اتــاق دنــج و پــر از شــور و عشــق، لا‌بــه‌لای یــه زیــر پلــه بــود.

ــا ایــن خلوتگــه عشــاق     روزهــا کم‌کــم می‌گذشــت و مــن آروم‌‌آروم بیشــتر ب
خــو می‌گرفتــم تــا رســیدیم بــه جغــد شــوم کرونــا! اون روزهــای اول کــه کرونــا 
ــال  ــه خی ــگاه و ب ــدن دانش ــحالی تعطیل‌ش ــم از خوش ــت بودی ــود مس ــده ب اوم

باطــل برگشــتن از اول ســال جدیــد، ایــام خوشــی داشــتیم.
   عیــد شــد، بهــار اومــد و رفــت، حتــی اون تابســتونی کــه می‌گفتــن »بــا 
گرمــاش کرونــا هــم بســاطش رو جمــع می‌کنــه« اومــد و رفــت، روزهــا و ماه‌هــا 

ــد ــک پیون ــرآغاز ی س

گذشت ولی کرونا با ما موند و شد نمک روی زخم‌هامون.
   اوایــل همــون تابســتون بــود کــه یواش‌یــواش زمزمــه‌ی انتخابــات 
ــد  ــا مشــورت‌گرفتن از چن ــد. ب ــوی گروه‌هــا می‌پیچی محــور داشــت ت
تــا از ریش‌ســفید‌های مکانیــک، مــن هــم پــا پیــش گذاشــتم، از 
تبلیغــات انتخاباتــی و تشــکیل ائتــاف و جوگیری‌هامــون کــه بگذریــم، 
ــدم. ــزی ش ــورای مرک ــع ش ــکده وارد جم ــای دانش ــاب بچه‌ه ــا انتخ ب

   اولــش بــرای منــی کــه تقریبــاً بــا همــه غریبــه بــودم، ســخت 
کــه  بــود  انقــدر شــیرین و صمیمــی  ولــی جــو شــورامون  بــود. 
شــد.  آب  کار  اول‌هــای  همــون  هــم  نابلــد  اندک‌تــرمِ  مــنِ  یــخِ 
از  پــس  یکــی  کارهــا  شــورا،  بچه‌هــای  همدلــی  بــا  خداروشــکر 
دیگــری بــا همــه‌ی ســختی‌ها و آســونی‌هاش پیشــرفت می‌کــرد و 
ــم. ــه کردی ــوش رو تجرب ــوب و خ ــال خ ــه س ــم ی ــار ه ــم در کن ــا ه م

ســختی‌ها  بــا  دوره  ایــن  نیــارم؛  درد  ســرتونو  کــه  خلاصــه     
شــیرینی  بــا  مجازی‌بودنــش،  تلخی‌هــای  بــا  آســونی‌هاش،  و 
جشــن‌ها  برگــزاری  اســترس  بــا  عضوهــاش،  هم‌دل‌بــودن 
و  قشــنگ  خاطــره‌ی  کلــی  بــا  و  دقیقه‌نــودی  رســوندن‌های  و 
دوست‌داشــتنی و بــه یادموندنــی بــه ایســتگاه‌های آخــرش رســیده. 
ولــی چیــزی کــه از اون مطمئنــم پیونــدی‌ اســت کــه بیــن مــا و محــور 
بــه وجــود اومــده و ســال‌های ســال قــراره پابرچــا بمونــه و امیــدوارم 
بتونیــم هرچــه زودتــر لابــه‌لای طوفان‌هــای درس و ددلایــن و کوییــز 
و پــروژه برگردیــم بــه همــون پناهــگاه امنمــون »محــور«؛ هرچنــد کــه 
ــم  ــور« ه ــکده، »مح ــاختمون دانش ــر س ــفته‌بازار تغیی ــن آش ــوی ای ت

دیگــه بی‌ســرپناه شــده...
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راستی! المپیاد دانشجویی داستانش چطوریه؟راستی! المپیاد دانشجویی داستانش چطوریه؟

ــک ــدسی مکانی ــجویی مهن ــاد دانش ــز المپی ــدال برن ــده‌ی م ــاری، برن ــی بختی ــا محمدعل ــه ب ــکمصاحب ــدسی مکانی ــجویی مهن ــاد دانش ــز المپی ــدال برن ــده‌ی م ــاری، برن ــی بختی ــا محمدعل ــه ب مصاحب
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 لطفاً خودتان را معرفی کنید.

محمدعلــی بختیــاری هســتم. امســال در المپیــاد دانشــجویی 
مهندســی مکانیــک مــدال برنــز کســب کــردم و مشــغول بــه 
تحصیــل در تــرم دوم ارشــد مهندســی مکانیــک در گرایــش 

تبدیــل انــرژی هســتم.

نحــوه‌ی  مــورد  در  کلــی  توضیــح  یــک  ــا 
ً

لطف
بدهیــد. المپیــاد  برگــزاری 

http://olympiad. المپیاد دانشجویی در دو مرحله برگزار می‌شود. مرحله‌ی اول به‌صورت غیرمتمرکز است و داوطلبان می‌توانند از طریق سایت
sanjesh.org برای مرحله‌ی اول ثبت‌نام کنند. بعد از این مرحله، 60 نفر از رتبه‌های برتر به همراه 15 نفر از رتبه‌های برتر کنکور ارشد )بدون 

درنظرگرفتن تأثیر معدل روی رتبه( برای مرحله‌ی بعدی انتخاب می‌شوند. من خودم جزو گروه دوم و رتبه‌ی 6 گروه تبدیل انرژی و جزو 15 نفر برتر کنکور 
ارشد مکانیک بودم.

علی انصاری، ورودی 98 مهندسی مکانیک

لطفاً در مورد شرایط و نحوه‌ی ثبت‌نام در مرحله‌ی مقدماتی توضیح دهید.

همان‌طور که عرض کردم، دانشجویان از طریق سایت http://olympiad.sanjesh.org می‌توانند ثبت‌نام کنند و اطلاعیه‌ها و شرایط مورد نیاز در آنجا ذکر شده 
است. تا جایی که می‌دانم و البته مطمئن نیستم، باید برای ثبت‌نام، دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک باشید و یک حداقل تعداد واحدی را گذرانده باشید.

از لحاظ منابع، در مقایسه با کنکور ارشد، دو درس »روش تولید« و »علم مواد« اضافه می‌شوند و درس استاتیک را هم در المپیاد نداریم. 
از لحاظ سؤالات، در المپیاد، سؤالات خارج از مباحثی که ما در دانشگاه خوانده بودیم یا پیچیده‌تر از سؤالاتی که در دانشگاه با آن‌ها مواجه شده بودیم، نبود. 

البته سؤالات به فرم تشریحی هستند و ممکن است به‌خاطر آمادگی برای کنکور ارشد و تست‌زنی و فاصله‌گرفتن از فضای سؤالات تشریحی، کمی به چالش 
بخورید. در کل، چالش خاصی وجود نداشت و سؤالات قابل حل بودند، حتی اگر خیلی هم خود را برای المپیاد آماده نکرده بودید. اگر دروس دانشگاه را تا 

حدی در خاطر داشتید، برای اینکه تا حد قابل قبولی به سؤالات جواب دهید، کافی بود.

حسن علیزاده، ورودی 95 مهندسی مکانیک
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بــا توجــه بــه اینکــه المپیادهــای دوران دبیرســتان، تفــاوت زیــادی بــا کنکــور و مباحــث کتــاب درسی، چــه از نظــر عمــق و پیچیدگــی و چــه 
مطالــب اضافه‌تــر داشــتند، در مــورد المپیــاد دانشــجویی هــم آیــا چنیــن شــرایطی وجــود دارد؟ چــه مباحــی مــورد ســؤال هســتند؟ آیــا 

مبحــث اضافــه‌ای نســبت بــه کنکــور وجــود دارد؟ تــا چــه میــزان مطالعــه‌ی عمیق‌تــر نســبت بــه دانشــگاه مــورد نیــاز اســت؟

پس چالشی که برای گزینش رتبه‌های برتر ایجاد می‌کنند، چیست؟ وقت آزمون و سرعت عمل؟

خیــر، مشــکل وقــت وجــود نــدارد؛ امــا چــون اصــولاً المپیادی‌هــا دانشــجویان ســال آخــر هســتند کــه هرکــدام هــم تصمیــم گرفته‌انــد کــه در چــه گرایشــی کار 
کننــد، بحــث بیشــتر ســر ایــن اســت کــه تســلط دانشــجویان در کــدام ســبدها بیشــتر اســت و شــما بــا ایــن چالــش مواجــه هســتید کــه علاوه‌بــر گرایــش مــورد 

علاقــه‌ی خودتــان بــرای آینــده، بــه ســبدهای دیگــر هــم مســلط باشــید.

بله. فقط سه نفر اول مدال دریافت می‌کنند و نفرات چهارم تا پانزدهم هم یک سری امتیازات دریافت می‌کنند.

در مــورد تفــاوت مقــام و کســب مــدال المپیــاد دانشــجویی بــا المپیادهــای دوران دبیرســتان توضیــح بدهیــد. آیــا فقــط ســه نفــر اول 
ــد؟ ــب می‌کنن ــدال کس ــجویی م ــاد دانش در المپی

اینجا کلیک کنید.

https://aparat.com/v/L4htf
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امتیازات کسب رتبه در المپیاد دانشجویی را لطفاً توضیح دهید.

آیا کسب رتبه در المپیاد، محدودیتی برای شرکت در کنکور در رشته‌ی دیگر یا اپلای ایجاد می‌کند؟

یک امتیاز که جوایزی است که برای رتبه‌های برتر در نظر گرفته می‌شود. جدای از این جوایز، برای پانزده نفر اول، امکان ارشد مستقیم وجود دارد. 
همین‌طور این 15 نفر، برحسب رتبه‌ی کسب‌شده، یک تا پنج امتیاز در مصاحبه‌ی دکترا دریافت می‌کنند.

امتیاز دیگر، ورود به بنیاد ملی نخبگان است. همان‌طور که احتمالاً مستحضرید، برای ورود به بنیاد ملی نخبگان، رزومه‌ی تحصیلی خود را از طریق سامانه‌ی 
مربوطه، برای ارزیابی، در اختیار بنیاد ملی نخبگان قرار می‌دهید و در صورت احراز صلاحیت، وارد بنیاد ملی نخبگان می‌شوید. در این ارزیابی، برای 

رتبه‌های چهار تا پانزده المپیاد، مطابق با رتبه‌شان، امتیاز قائل می‌شوند؛ اما رتبه‌های یک تا سه، یعنی مدال‌آوران، امتیاز ویژه‌تری دارند و به‌طور مستقیم و 
بدون ارزیابی، وارد بنیاد ملی نخبگان می‌شوند.

امتیاز دیگری که برای رتبه‌های یک تا سه که پسر باشند وجود دارد، این است که می‌توانند سربازی را به‌صورت پروژه‌ی جایگزین پشت سر بگذارند که 
یک دغدغه‌ی بزرگ را از دغدغه‌هایشان کم می‌کند.

یک امتیاز دیگری هم که وجود دارد، این است که در بعضی دانشگاه‌ها برای رتبه‌های یک تا سه شرایطی در نظر گرفته می‌شود که بتوانند 12 واحد از 
رشته‌ای به جز رشته‌ی خودشان، اخذ کنند. البته این امتیاز در دانشگاه ما وجود ندارد.

تــا جایــی کــه می‌دانــم، محدودیتــی وجــود نــدارد. ایــن شــما هســتید کــه انتخــاب می‌کنیــد کــه از امتیــازی کــه از طریــق المپیــاد به‌دســت آورده‌ایــد، اســتفاده 
کنیــد یــا نکنیــد و مســیر دیگــری را پیــش بگیریــد.

از نظر وقت، وقت خاصی نمی‌خواهد. وقتی سال‌آخری هستید، احتمالاً یا قصد شرکت در کنکور ارشد را دارید که المپیاد هم در همان راستا است، یا 
کردیت کرده‌اید که یعنی هم وقت خالی دارید و هم تا حد قابل قبولی به درس ها مسلط هستید. در کل در مقابل امتیازی که می‌توانید کسب کنید، وقت 

کمی صرف می‌کنید. از نظر وقت، وقت خاصی نمی‌خواهد. وقتی سال‌آخری هستید، احتمالاً یا قصد شرکت در کنکور ارشد را دارید که المپیاد هم در همان 
راستا است، یا کردیت کرده‌اید که یعنی هم وقت خالی دارید و هم تا حد قابل قبولی به درس ها مسلط هستید. در کل در مقابل امتیازی که می‌توانید 

کسب کنید، وقت کمی صرف می‌کنید.

ــه  ــه ب ــا توج ــان، ب ــگاه خودم ــخصی در دانش ــر ش ــه اگ ــد ک ــؤالات فرمودی ــطح س ــورد س ــت؟ در م ــدر بالاس ــاد چق ــت المپی ــطح رقاب س
ســختگیری‌ها، درس‌هــا را نســبتاً مســلط باشــد، بــا مشــکل خــاصی مواجــه نمی‌شــود. بــا توجــه بــه اینکــه افــراد عمدتاً در ســال آخــر برای 
المپیــاد اقــدام می‌کننــد، و بــا توجــه بــه ســطح رقابــت، کســب آمادگــی کافــی بــرای المپیــاد چــه میــزان زما‌ن‌بــر و هزینه‌بــر خواهــد بــود؟

به نظر من، علت اصلی این است که دانشگاه‌ها به این موضوعات زیاد نمی‌پردازند. در دوران دبیرستان، مؤسسات آموزشی به دانشجویان کمک زیادی 
می‌کنند تا با کسب مدال، برای خودشان رزومه درست کنند. اما در مورد دانشگاه ما این‌طور نیست. دانشگاه شریف به جز جمع‌کردن دانشجویان دور هم 
و در اختیارگذاشتن چند سری نمونه سؤال از سال‌های گذشته و یا سرویس رفت‌وآمد به المپیاد، کار دیگری انجام نمی‌دهد. علی‌رغم نبودِ کمک خاصی از 
جانب دانشگاه، دانشگاه ما رتبه‌ی اول کشوری از نظر کسب مدال در المپیاد است و در نتیجه، المپیاد به یک فرآیند روتین و کم‌اهمیت از جانب دانشگاه، 

تبدیل می‌شود و در بین دانشجویان هم کم‌رونق می‌شود.

ــواردی  ــا م ــه ب ــت؟ در مقایس ــگ اس ــاد کم‌رن ــورد المپی ــث در م ــت و بح ــف اس ــاد ضعی ــورد المپی ــانی در م ــری و خبررس ــان خب ــرا جری چ
ــای و ... ــت و اپ ــد کردی مانن

اگر کلام پایانی و نکته‌ی دیگری دارید، بفرمایید.

به نظر من المپیاد شبیه جام حذفی در فوتبال است. شما با هزینه و زمان کمتر می‌توانید به موفقیت و افتخار برسید. به‌عنوان مثال، بدون المپیاد، برای 
اینکه بتوانید وارد بنیاد نخبگان بشوید یا اینکه شرایط پروژه به جای سربازی را داشته باشید، باید دو سه تا مقاله بدهید و ثبت اختراع داشته باشید و 
همین‌طور معدل بالا و ... که خودمان می‌دانیم چقدر سخت است. اما دانشجویان شریفی با توجه به سطح بالایی که دارند، اگر می‌خواهند در ایران بمانند، 

می‌توانند از فرصت المپیاد که مثل جام حذفی است، استفاده کنند و با زحمت بسیار کمتری به یک سری امتیازات دست پیدا کنند.
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چــی فکــر می‌کــردم، چــی شــد؟!
زهرا موسوی، ورودی 98 مهندسی مکانیک

یک سال با خمش چگونه گذشت؟
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   »فعالیت‌هــای دانشــجویی نه‌تنهــا باعــث افــت تحصیلــی نمی‌شــوند، بلکــه 
باعــث پیشــرفت تحصیلــی نیــز می‌شــوند«! اکثــر مــا، ایــن جملــه یــا مشــابه 
آن را حداقــل یــک بــار شــنیده‌ایم؛ امــا خیلی‌هایمــان دربــاره‌ی درســتی آن 
هیــچ اطلاعــی نداریــم. حــدود یــک ســال پیــش، نظــرم این بــود که ایــن جمله 
ــجویی  ــای دانش ــام فعالیت‌ه ــرای انج ــال ب ــه هرح ــون ب ــت؛ چ ــت نیس درس
ــاص  ــدن اختص ــه درس‌خوان ــم آن را ب ــه می‌توانی ــم ک ــی بگذاری ــد وقت بای
بدهیــم. احتمــالاً می‌پرســید پــس بــا ایــن اوصــاف اینجــا چــه می‌کنــم؟

   اواســط تابســتان پارســال بــود کــه در گروه‌هــای تلگــرام پیامــی را دیــدم 
کــه از کانــال خمــش فــوروارد شــده بــود و این‌طــور شــروع می‌شــد: 
کار  بــه  یواش‌یــواش شــروع  داره  یعنــی خمــش  دانشــکده  »نشــریه‌ی 
نســبتاً  پیــام  آن  ادامــه‌ی  در   »... قواســت  تجدیــد  حــال  در  و  می‌کنــه 
ــش  ــه ویرای ــن ب ــرد. م ــب ک ــم را جل ــتاری« توجه ــه‌ی »ویراس ــی، کلم طولان
متــون علاقــه داشــتم و بیــکاری تابســتان، مــرا ترغیــب کــرد کــه عضــو تیــم 
خمــش بشــوم؛ امــا به‌ســرعت بــا خــودم گفتــم: »مگــه فقــط تــو تابســتونه؟ 
ــه  ــردم ک ــع ک ــودم را قان ــور خ ــد این‌ط ــن؟« بع ــی می‌ش ــات چ ــس درس‌ه پ
مــن کــه می‌خواهــم در هــر شــماره‌ی خمــش، متن‌هــا را بخوانــم؛ خــب 
چــه اشــکالی دارد کــه آن‌هــا را قبــل از انتشــار بخوانــم؟ ویراســتاری هــر 
متــن، حداکثــر یــک ربــع طــول می‌کشــد. تــازه قــرار نیســت کــه فقــط مــن 
ویراســتار خمــش باشــم. به‌عــاوه، در نویســندگی هــم کــه خیلــی اســتعداد 
نــدارم. پــس مي‌مانــد همیــن ویراســتاری کــه خیلــی وقت‌گیــر نیســت!

ــتانم  ــی از دوس ــاً یک ــه اتفاق ــش ک ــئول خم ــت و مدیرمس ــد روز گذش    چن
بــود، مــرا عضــو گروهــی بــه نــام »کانــون فعالیت‌هــای خمــش ۲۸« کــرد. بــا 
خــودم گفتــم: »مــن کــه گفتــم فقــط می‌خــوام ویراســتار باشــم«! البتــه بــرای 
تشــکیل گــروه ویراســتاری هــم خیلــی منتظــر نمانــدم و تیــم خمــش خیلــی 
زود شــروع بــه کار کــرد. اولیــن بــاری کــه کلمــه‌ی »نیم‌فاصلــه« را شــنیدم 
)در واقــع دیــدم(، وقتــی بــود که نشــریات دیگــر را برای پیشــرفت خودمان 
ــتید  ــن هس ــلِ م ــال قب ــک س ــد ی ــه مانن ــمایی ک ــرای ش ــم. )ب ــد می‌کردی نق
ــشِ  ــن دو بخ ــد. بی ــت کنی ــه« دق ــه‌ی »نیم‌فاصل ــن کلم ــه همی ــم؛ ب می‌گوی
»نیــم« و »فاصلــه«، نیم‌فاصلــه وجــود دارد. در غیــر این‌صــورت، این‌طــور 
خواهــد شــد: »نیــم فاصلــه«( فهمیــدم کــه ویراســتاری فقــط اضافه‌کــردن 
ــی و  ــی و املای ــرادات نگارش ــردن ای ــا و اصلاح‌ک ــه متن‌ه ــی ب ــم نگارش علائ
تایپــی )کــه تعدادشــان معمــولاً کــم اســت( نیســت و ظاهــراً قــرار اســت کــه 
هــر متــن بیشــتر از یــک ربــع وقتــم را بگیــرد. چنــد روز بعــد، مدیرمســئول 
ــتاد و  ــتاری فرس ــروه ویراس ــتاری در گ ــورد ویراس ــام در م ــد پی ــش چن خم
مــن به‌طــور جــدی، یادگیــری ویرایــش متــون را آغــاز کــردم. شــاید باورتــان 
نشــود، امــا مــن حتــی نمی‌دانســتم کــه کاراکترهایــی ماننــد تنویــن و همــزه 
ــازه  ــه کــه ت ــه نیم‌فاصل روی کــدام دکمــه‌ی کیبــورد هســتند. چــه برســد ب

بــا آن آشــنا شــده بــودم! خلاصــه بــاز هــم بیــکاری تابســتان باعــث شــد 
کــه هــر چــه را نمی‌دانســتم یــاد بگیــرم و رســماً بشــوم ویراســتار خمش!

ــه  ــی« )ب ــال خمش ــک س ــن »ی ــد! در ای ــم نش ــا خت ــه همین‌ج ــرا ب     ماج
ــال  ــک س ــش ، ی ــک دوره از خم ــان ی ــا پای ــروع ت ــن ش ــی بی ــازه‌ی زمان ب
خمشــی می‌گوینــد( هــرکاری کــه کمتــر از نیم‌فاصلــه بــا آن بیگانــه 
بــودم را انجــام دادم. ویراســتاری بــه جــای خــود، از نویســندگی گرفتــه 
تــا نقــد متــون و نظــردادن دربــاره‌ی موضوعــات، زیرموضوعــات، تیتــر و 
طــرح جلــد و حتــی گاهــی کمــک در پیداکــردن نویســنده بــرای متن‌هــا.

شــماره،  هــر  بــرای  کــه  بــود  این‌طــور  خمــش  در  کارهــا  رونــد     
زیرموضوعــات  و  موضوعــات  آن  در  و  می‌شــد  تشــکیل  جلســه‌ای 
بــرای  را  متنــی  بــود،  مایــل  کــه  هرکــس  بعــد  و  می‌شــد  مشــخص 
ــن  ــرای تعیی ــه‌ای ب ــم جلس ــای کار ه ــرد. در انته ــاب می‌ک ــتن انتخ نوش
خمــش  اعضــای  از  هریــک  واقــع  در  داشــتیم.  جلــد  طــرح  و  تیتــر 
ــط  ــن فق ــب م ــا خ ــد؛ ام ــته باش ــش داش ــا نق ــر کاره ــت در اکث می‌توانس
ــروم! ــم و ب ــش کن ــع ویرای ــک رب ــاً ی ــن را نهایت ــه هــر مت ــودم ک ــده ب آم

ــته  ــی داش ــارت خاص ــه مه ــت ک ــش، لازم نیس ــت در خم ــرای فعالی     ب
باشــید؛ مثــاً می‌توانیــد بــه ویراســتاری علاقــه داشــته باشــید، درحالیکه 
نمی‌دانیــد نیم‌فاصلــه چیســت و حتــی نمی‌دانیــد کــه نمی‌دانیــد! وقتــی 
ــی  ــد. مهارت‌های ــاد می‌گیری ــا را ی ــی از مهارت‌ه ــوید، خیل ــا ش وارد کاره
ــه فقــط از جنــس مســئولیت‌هایی کــه می‌پذیریــد، ماننــد نویســندگی،  ن
ویراســتاری و ...، بلکــه یــاد می‌گیریــد کــه چگونــه بــا افــرادی کــه حتــی 
قبــاً آن‌هــا را ندیده‌ایــد )و اگــر دانشــگاه مجــازی باشــد، نخواهیــد دید(، 
ــز  ــه همه‌چی ــت همیش ــرار نیس ــه ق ــد ک ــد. می‌فهمی ــرار کنی ــاط برق ارتب
همان‌طــور کــه شــما انتظــار داریــد، پیــش برونــد و یــاد می‌گیریــد کــه در 
ایــن مواقــع بایــد چگونــه رفتــار کنیــد. به‌عــاوه، مهــارت کار گروهــی را 

می‌آموزیــد و ...
   نتیجه‌گیــری ایــن متــن ایــن نیســت کــه فعالیت‌هــای دانشــجویی باعــث 
افــت تحصیلــی نمی‌شــوند. در واقــع بایــد بگویــم کــه دربــاره‌ی جملــه‌ی 
ــر  ــوع، دیگ ــن موض ــا ای ــیده‌ام؛ ام ــه‌ای نرس ــه نتیج ــوز ب ــن، هن ــاز مت آغ
ــی  ــه زندگ ــش ب ــت در خم ــت. فعالی ــت نیس ــز اهمی ــم حائ ــان برای آن‌چن
مــن تنــوع بخشــید؛ چیــزی کــه در ایــن روزهــای کرونایــی بســیار بــه آن 
نیــاز داشــتم. باعــث شــد از اینکــه در کنــار درس‌خوانــدن کارهــای مفیــد 
دیگــری هــم انجــام می‌دهــم، احســاس بهتــری داشــته باشــم. در این یک 
ســال بــا افــراد مختلفــی آشــنا شــدم کــه آشــنایی بــا هرکــدام تجربــه‌ای 
خــوب و خاطره‌انگیــز را برایــم رقــم زد. پیشــنهادم ایــن اســت کــه اگــر 
بــه ایــن قبیــل فعالیت‌هــا علاقــه داریــد، امتحانــش کنیــد. مطمئن باشــید 
ــد! ــب بمانی ــان عق ــی از درس‌هایت ــر کم ــی اگ ــش را دارد، حت ــه ارزش ک

خر
ه‌ آ

ند
رو

پ



نگین نصیریان، ورودی 98 مهندسی مکانیک

11

خمــش از  مــن  یــادگاری 
تجربه‌نگاره‌ای از خمش امسال

ســالی کــه گذشــت بســیار عجیــب بــود. پــر از فــراز و نشــیب، 
ــن  ــی از جذاب‌تری ــم یک ــم بگوی ــاید بتوان ــا ش ــانی. ام ــختی و آس س
اتفاق‌هایــش، همراهــی بــا تیــم خمــش بــود. شــروع کنــم از همــان 
ــاد  ــم ی ــار ه ــندگی را در کن ــد نویس ــرار ش ــه ق ــه‌های اول ک جلس
ــا جلســه‌های هرماهــه کــه ســر زمانــش همیشــه بحــث  ــم، ت بگیری
بــود و موضوعاتــی کــه نمی‌دانســتی قــرار اســت چــه باشــد و 
ــی  ــماره. از ددلاین‌های ــر ش ــر و تیت ــر تصوی ــر س ــف ب ــرات مختل نظ
کــه مجــال نویســندگی را از مــا می‌گرفــت تــا نقدهایــی کــه کمکمــان 
می‌کــرد کارمــان را بهتــر کنیــم. از نظــرات اســتادانی کــه دلمــان را 
گــرم می‌کــرد کــه مخاطبانمــان در دانشــکده یــا حتــی دانشــگاه کــم 
نیســتند. خمــش تجربــه‌ای بــود بــرای کار گروهــی. بــرای خیلــی از 
مــا کــه یــاد گرفتــه بودیــم همــه‌ی کارهــا را به‌تنهایــی انجــام دهیــم 
و روی پــای خودمــان بایســتیم، خمــش درســی بــود پــر از کارهــای 
آمدیــم.  بیــرون  آن  از  ســربلند  همه‌مــان  کــه  درســی  تیمــی. 
اولیــن روزی کــه قــرار بــود بــرای ورود بــه خمــش اقــدام کنــم را 
ــرای  ــو ب ــد و ن ــای جدی ــود از ایده‌ه ــر ب ــم پ ــر دارم. ذهن ــه خاط ب
نوشــتن. دوســت داشــتم دیگــران ببیننــد کارهایــم را و ببیننــد چه 
ــی  ــود. خیل ــم ب ــن امتحان ــماره، اولی ــن ش ــذرد. اولی ــم می‌گ در ذهن
ســخت‌تر از چیــزی بــود کــه فکــر می‌کــردم. مثــل نوشــتن‌های 
عــادی نبــود. انــگار قــرار بــود روبــه‌روی بســیاری مــورد نقــد 
ــم و  ــزه‌ام ک ــدم انگی ــه می‌خوان ــا را ک ــن نقده ــرم. اولی ــرار بگی ق
کم‌تــر می‌شــد و بیشــتر اعتمادبه‌نفســم را از دســت مــی‌دادم. 
رســید.  همگــی  دســت  بــه  شــماره‌مان  اولیــن  کــه  زمانــی  تــا 
ــث  ــه باع ــی ک ــود. تعریف‌های ــی ب ــویق‌ها باورنکردن ــا و تش تمجیده
ــرای  ــم. ب ــاره‌ای بگیری ــان دوب ــان ج ــه همه‌م ــن، بلک ــا م ــد نه‌تنه ش
جلســه‌هایی کــه قــرار بــود دربــاره‌ی موضــوع شــماره‌ی بعــد باشــد 
پشــت هــم می‌رفتیــم vclass محــور. شــاید تجربــه‌ی دورهــم 
ــم؛  ــم‌کاری کنی ــا باعــث نشــد ک جمع‌شــدن حضــوری را نداشــت ام
ــه  ــر چ ــده‌دادن. ه ــرای ای ــتیم ب ــه می‌گذاش ــان مای ــه توانم از هم
ــاب  ــگ و لع ــگار رن ــد. ان ــر می‌ش ــا پخته‌ت ــم، ایده‌ه ــر می‌رفتی جلوت
بهتــری بــه خــود می‌گرفــت. شــاید یکــی از چالش‌هــا انتخــاب 
موضــوع بــرای نوشــتن بــود. هــر بخــش ســبک خــاص نوشــتن 
خــودش را می‌خواســت و انــگار بایــد ســبک ســنگین می‌کــردی 
کــه می‌توانــی از پــس ایــن ســبک و موضــوع بربیایــی یــا نــه. 
ــرای خــودش ســختی خــاص خــودش  ــاب هــم ب ــم و کت معرفــی فیل
ــده  ــر دیده‌ش ــب و کمت ــم مناس ــاب و فیل ــاب کت ــت. از انتخ را داش
تــا نوشــتن متنــی کــه قــرار بــود موضــوع کلــی را توضیــح دهــد امــا 
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وارد جزییــات نشــود و داســتان کلــی را لــو ندهــد تــا خواننــده 
ــود  ــان ب ــگی خبرنامه‌م ــو همیش ــا عض ــد. مصاحبه‌ه ــش کن دنبال
کــه داغ بــود و جــذاب. هربــار موضوعــی جدیــد بــا شــخصی 
ســخت‌ترین  مــن«  نظــر  »از  بگویــم  بتوانــم  شــاید  جدیــد. 
مــن  کــه  موضوعــی  تنهــا  بودنــد.  طنــز  متن‌هــای  متن‌هــا، 
در  نکــردم.  پیــدا  را  برایــش  نوشــتن  جــرأت  هیچ‌وقــت 
کنــار خمــش، »بــرش« هــم جزیــی از کار ماهیانه‌مــان بــود. 
آن هــم تجربــه‌ی خــاص خــودش را داشــت بــرای خــودش. 
نداشــتم  زیــادی  مشــارکت  بخــش  آن  در  به‌شــخصه  مــن 
را داشــت. کــه آن هــم ســختی‌های خــودش  امــا می‌دانــم 

ــادگار بگــذارم،  ــه ی ــگاره از خــودم ب ــک تجربه‌ن ــر بخواهــم ی اگ
خواهــم گفــت خمــش و نوشــتن بــرای مــن تجربــه‌ای بــود بســیار 
جــذاب. آموختــم چگونــه بنویســم، چگونــه نقدپذیــر باشــم 
ــا را  ــوزم آنه ــرم و بیام ــذت بب ــران ل ــرات دیگ ــنیدن نظ و از ش
در آینــده بــه کار ببــرم. توانســتم هرچنــد انــدک از خــودم 
ــا شــاید در آینــده از آن به‌خوبــی  ــه جــای بگــذارم ت یــادگاری ب
مقیاســی  در  گروهــی  کار  یــک  در  گرفتــم  یــاد  شــود.  یــاد 
نه‌چنــدان کوچــک همــکاری کنــم و در نهایــت چقــدر بــه تصــور 
ــدر از  ــم و چق ــو رفت ــردم و جل ــرفت ک ــن کار پیش ــودم در ای خ
ــردم. ــذت ب ــردم و ل ــب ک ــه کس ــروه تجرب ــن گ ــا ای ــکاری ب هم

شــاید شایســته باشــد در کلام آخــر بگویــم امیــدوارم هرکســی 
ــت  ــه اس ــن پروس ــرکت در ای ــتن و ش ــه نوش ــد ب ــه علاقه‌من ک
بــا  و  بیــاورد  وجــود  بــه  خــود  در  را  کافــی  اعتمادبه‌نفــس 
انگیــزه‌ای باورنکردنــی در ســال‌های بعــد همــکار و همــراه 
خمــش باشــد تــا از ایــن قطــار اتفاقــات و هیجانــات مختلــف جــا 
ــد،  ــب باش ــه مناس ــی ک ــا زمان ــدوارم ت ــا، امی ــد. و در انته نمان
مــن هــم بــاز شایســتگی همراهــی ایــن تیــم را داشــته باشــم.

sigmund عکس از
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برنامه‌ریــزی  فراغتــش  اوقــات  بــرای  به‌نحــوی  کــس  هــر 
کــه  بگذرانــد  به‌گونــه‌ای  را  آن  دارد  دوســت  و  می‌کنــد 
خســتگی هفته‌هــای پرفشــار گذشــته را از جــان بــه در کنــد. 
رهایــی  بــرای  فرصــت  بهتریــن  خیلی‌هــا  بــرای  تابســتان 
هفته‌هــای  بــرای  آماده‌شــدن  و  گذشــته  هفته‌هــای  از 
پیــشِ رو اســت. کمتــر کســی دوســت دارد کــه ایــن ســه 
مــاه را بــا درس و کار پــر کنــد؛ ولــی کســانی هســتند کــه 
هــم  را  مــاه  ســه  ایــن  فارغ‌التحصیل‌شــدن  بــرای  بایــد 
صــرف درس‌خوانــدن و انجــام کارهــای دانشــگاه بکننــد. 
بــرای  دیگــران  از  جلوافتــادن  به‌خاطــر  زیــادی  افــراد 
فارغ‌التحصیل‌شــدن و خیلی‌هــا هــم بــرای اینکــه بتواننــد 
به‌موقــع و در موعــد مقــرر درس خــود را بــه پایــان برســانند، 
مجبــور بــه صــرف زمــان خــود بــرای درس‌خوانــدن می‌شــوند.

فشــرده‌ی  و  کوتاه‌مــدت  دوره‌ی  یــک  تابســتانی،  تــرم     
آموزشــی اســت کــه مطالــب ارائه‌شــده در ایــن تــرم به‌طــور 
مختصــر بــه دانشــجو آمــوزش داده می‌شــوند و بازدهــی 
کلاس‌هــا در مقایســه بــا ترم‌هــای اصلــی، پایین‌تــر اســت. 
ترمــی اســت کــه هــر دانشــجو در طــی دوران دانشــجویی 
ــه   ــی ک ــود. ترم ــر آن ش ــد درگی ــار بای ــه ب ــا س ــل دو ت حداق
ــگاه‌ها  ــت و دانش ــش اس ــد در آن ش ــذ واح ــاز اخ ــقف مج س
بــاز  ســر  آن  در  اختصاصــی  دروس  ارائــه‌ی  از  معمــولاً 
می‌زننــد. شــش واحــد درس عمومــی هــم در فصــل گــرم 
تابســتان، دردی را از دانشــجویانی کــه بــه دلایــل متعــدد 
ــه  ــد چراک ــتند، دوا نمی‌کن ــب هس ــود عق ــی خ ــرم تحصیل از ت
ــد درس  ــه واح ــا س ــر دو ت ــت به‌خاط ــن اس ــجویان ممک دانش
تخصصــی، در موعــد مقــرر موفــق بــه اتمــام دوره‌ی تحصیلــی 
نشــوند. و بســیاری از دانشــجویان ایــن تــرم را  بــا درس‌هــای 
می‌گذراننــد. کارآمــوزی  و  یک‌واحــدی  دروس  عمومــی، 

حدنصــاب  کــه  آموزشــی  نیمســال‌های  ســایر  برخــاف     
کارشناســی،  مقطــع  دانشــجویان  بــرای  دروس  در  قبولــی 
اینکــه  به‌دلیــل  تابســتان  تــرم  در  اســت،   ۱۰ نمــره‌ی 
تعــداد دروس اخذشــده محــدود )حداکثــر شــش واحــد( 
اگــر  و  افزایــش می‌یابــد  بــه ۱۲  نمــره‌ی قبولــی،  اســت، 
را  نمــره  ایــن  از  کمتــر  نمــره‌ای  درســی  در  دانشــجویی 
به‌منزلــه‌ی »درس  کارنامــه‌اش  در  آن درس  کنــد،  کســب 
ردشــده« بــه حســاب می‌آیــد و بایــد مجــدداً آن را اخــذ کنــد.

   تــرم تابســتانی بایــد بــه گونــه‌ای برنامه‌ریــزی شــود کــه برای 
هــر درس ارائه‌شــده در ایــن تــرم، ۱۶ جلســه برگــزار شــود. 

حضــور دانشــجو در تمــام جلســات مربــوط بــه هــر درس )مجــازی به‌صــورت آنلایــن و 
عملــی یــا به‌صــورت حضــوری( الزامــی اســت و چنانچــه غیبــت دانشــجو در هــر درس از 
ســه شــانزدهم مجمــوع ســاعات آن درس تجــاوز نمایــد، مطابــق ضوابــط، ایــن غیبت‌هــا 
ــاب در  ــور و غی ــن رو، حض ــوند. از ای ــرای آن درس می‌ش ــر ب ــره‌ی صف ــث درج نم باع
تــرم تابســتان نســبت بــه ســایر نیمســال‌های آموزشــی از اهمیــت بالاتــری برخــوردار 
ــد  ــرای او خواه ــادی ب ــب زی ــد، عواق ــی کن ــه آن کم‌توجه ــجویی ب ــر دانش ــت و اگ اس
داشــت. حــالا فــرض کنیــد کــه دانشــجویی بــه هــر دلیلــی نتوانــد در کلاس‌هــای درســی 
ــن  ــرای ای ــن ب ــق قوانی ــه مطاب ــرار باشــد ک ــن ق ــد و بنابرای ــرم تابســتان شــرکت کن ت
دانشــجو نمــره‌ی صفــر منظــور شــود. قطعــاً یکــی از راه‌هایــی کــه بــه ذهــن او می‌رســد، 
ایــن اســت کــه درس یــا دروس اخذشــده را حــذف کــرده و از ایــن طریــق، دســت‌کم 
ــد  ــه قص ــجویانی ک ــد. دانش ــری کن ــی جلوگی ــه‌ی درس ــر در کارنام ــره‌ی صف از درج نم
ــا  ــل آن‌ه ــه دلی ــند ک ــته باش ــه داش ــد توج ــد، بای ــتفاده کنن ــن روش اس ــد از ای دارن
بــرای عــدم حضــور و همچنیــن حــذف درس موجــه باشــد؛ زیــرا در غیــر این‌صــورت، 
دانشــگاه مجــری تــرم تابســتانی اجــازه نــدارد درس موردنظــر را حــذف نمایــد.

   تــرم تابســتان کارایــی لازم را نــدارد و دانشــجویان به‌اجبــار بایــد ایــن تــرم را 
بگذراننــد و تابســتان خــود را بــا درس و کارهــای مربــوط بــه دانشــگاه ســپری 
ــرم ترمــی  ــن ت ــد. ای ــه مشــکل برنخورن ــرای اتمــام دوران تحصیــل خــود ب ــا ب ــد ت کنن
فشــرده و کوتــاه اســت؛ بــه همیــن دلیــل از کیفیــت لازم برخــوردار نبــوده و در 
ــدارد. ــی ن ــدان توجیه ــتانه، چن ــرم تابس ــده در ت ــیاری از دروس ارائه‌ش ــن، بس ضم

   ارائــه‌ی دروس مختلــف در تــرم تابســتان دانشــگاه‌ها بــا تمــام نقــاط ضعــف و 
ــجویان  ــتقبال دانش ــه اس ــوط ب ــجویان دارد، من ــتادان و دانش ــگاه اس ــه از ن ــی ک قوت
و محدودیــت اســتادان در برخــی دانشگاه‌هاســت. اکثــر اســاتید در ایــن ماه‌هــا 
نیســتند  حاضــر  و  می‌پردازنــد  دســت  در  پروژه‌هــای  و  تحقیقاتــی  کارهــای  بــه 
و  اســاتید  دیگــر،  طرفــی  از  و  کننــد  صــرف  انــرژی  درس  کلاس‌هــای  بــرای 
دانشــجویان بــرای کلاس‌هــای طولانــی و تــرم فشــرده تمرکــز کافــی را ندارنــد.

   امــا در واقــع تــرم تابســتان یــک فرصــت اســت، فرصــت یــا میانبــری کــه دانشــجو را 
بــه اهــداف بیشــتر و بعــد از فــارغ التحصیلــی‌اش نزدیــک می‌کنــد. اگــر مــدت تحصیــل 
دانشــجو در دانشــگاه‌های کشــور کاهــش پیــدا کنــد، این کار هــم به‌نفع دانشــجو و هم 
به‌نفــع دانشــگاه اســت؛ زیــرا دانشــجو ســریع‌تر فارغ‌التحصیــل می‌شــود و در نتیجــه، 
امــکان پیدا‌کــردن شــغل مرتبــط با رشــته‌ی دانشــگاهی بــرای او راحت‌تر مهیا می‌شــود.
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نشــو! جماعــت  هم‌رنــگ 
   تابستان خود را چگونه بگذرانیم؟

طــوری  معمــولاً  شــریف،  در  پروژه‌هــا  و  امتحانــات     
ســخت  آن  فــردای  کــه  می‌کشــد  را  آدم  جــان  شــیره‌ی 
می‌شــود از تخت‌خــواب بیــرون آمــد و پــیِ عملی‌کــردن 
فرجه‌هــا  یــا  تــرم  طــول  در  کــه  رفــت  نقشــه‌هایی 
شــریفی‌ها  ولــی  می‌کشــیدیم!  امتحانــات  از  بعــد  بــرای 
وجودشــان  در  خاصــی  خــودآزاری  کــه  داده‌انــد  نشــان 
بــرای  و  می‌شــود  خواب‌وخــور  مانــع  کــه  هســت 
خودشــان انــواع و اقســام مشــغولیت‌ها را می‌تراشــند.

ــن انســان‌های شــریف هــم، طیــف گســترده‌ای  تابســتان ای
ــود؛ از کار  ــامل می‌ش ــول را ش ــای محیرالعق ــواع کاره از ان
ــا  ــا کار پژوهشــی ب ــه ت ــه و مزرعــه گرفت ــازه و کارخان در مغ
اســتاد و کارآموزی‌هــای تخصصــی پیشــرفته و تدریــس و … 
 ۴ تــرم  از  بعــد  تابســتان  از  شــخصی  تجربــه‌ی  یــک     
هــم‌دوره،  بچه‌هــای  اکثــر  کــه  موقعــی  بگویــم؛  خــودم 
و  ایســتادم  ســفت  مــن  امــا  رفتنــد  را  کارآموزی‌شــان 
ــی از  ــا یک ــورت ب ــم مش ــی‌روم«! دلیل ــوزی نم گفتم:»کارآم
ــت  ــن دوس ــود. ای ــت ب ــاوت و کاردرس ــال‌بالایی‌های متف س
کــه بــا داشــتن پذیــرش از دانشــگاه رنــک ۶ دنیــا در 
مــن  بــا  جهان‌خــوار!(  آمریــکای  )در  مکانیــک  رشــته‌ی 
ــت  ــن اس ــتش ای ــوزی درس ــت کارآم ــرد، گف ــت می‌ک صحب
ــه  ــع ب ــا آن موق ــه ت ــرای اینک ــد؛ ب ــرم ۶ باش ــد از ت ــه بع ک
میــزان قابــل قبولــی درس برداشــته باشــیم و یــاد گرفتــه 
باشــیم و اصــاً خودمــان بفهمیــم دنبــال چــه هســتیم!

   خلاصــه مــن هــم نمی‌خواســتم بــروم کارآمــوزی. یــک روز، 
ــود کــه دو نفــر از دوســتان دانشــکده‌ی  آخرهــای تــرم ۴ ب
ــد )به‌طــور دقیــق،  ــه ســراغم آمدن ــان دانشــگاه ب ــرق، می ب
می‌خواســتند  کــه  بــود  ایــن  داســتان  کردنــد!(؛  خفتــم 
ــاز  ــک نی ــه کم ــد و ب ــزار کنن ــتارتاپی برگ ــداد اس ــک روی ی
داشــتند. مــن آن زمــان تجربــه‌ی شــرکت در رویــدادی 
هــم‌دوره‌  بچه‌هــای  کــه  چیــزی  داشــتم،  را  اســتارتاپی 
کمتــر بــه فکــر آن بودنــد؛ ولــی واقعیتــش ایــن اســت 
ــد و ریســکی  ــر کارهــای جدی ــا سن‌وســال کمت کــه هرچــه ب
بخواهیــم انجــام دهیــم برایمــان راحت‌تــر اســت! چــون 
ــاه  ــرف را کوت ــم؛ ح ــت‌دادن داری ــرای ازدس ــزی ب ــر چی کمت
ــودم و  ــرده ب ــرکت ک ــابهی ش ــداد مش ــودم در روی ــم، خ کن
برایــم جالــب بــود، از طرفــی فکــر می‌کــردم آن دو نفــر 
ــم  ــان ه ــاً برنامه‌هایش ــتند و حتم ــابی‌ای هس ــای حس آدم‌ه

خوب است، در نتیجه قبول کردم بروم کمکشان. 
   حــدود دو مــاه از آن تابســتان بــه انجــام انــواع و اقســام کارهــای اجرایــی در آن رویداد 
ــر  ــور فک ــادی همین‌ط ــده‌ی زی ــدر کار گِل! ع ــه چق ــد ک ــر کنی ــت فک ــن اس ــت. ممک گذش
می‌کننــد. بایــد بگویــم کــه فکــر می‌کنــم دو موقعیــت شــغلی ویــژه‌ای را کــه بعــد از آن 
نصیبــم شــد از تجربــه‌ی همان‌جــا دارم! اگــر بخواهــم بیش‌تــر تشــریح کنم، دو دســتاورد 
ــد:  ــک می‌کن ــی کم ــای این‌چنین ــه موقعیت‌ه ــه ب ــود دارد ک ــا وج ــور کاره ــم در اینج مه
ــوس  ــخت و نامأن ــریفی‌ها س ــا ش ــتر م ــرای بیش ــردن ب ــی ک ــتاورد اول: کار اجرای    دس
اســت؛ بایــد ســریع تصمیــم گرفــت و ســریع اقــدام کــرد؛ رعایت‌کــردن ددلاین‌هــا و از 
ــت بودجــه و بحــران و  ــدن، از قســمت‌های ســختش اســت. مدیری ایده‌آل‌گرایی‌هــا بری
…  و تیــم‌داری هــم بخش‌هایــی از آن هســتند. در کاری ماننــد برگــزاری رویــداد، از ایــن 

جنــس کار، فــراوان وجــود دارد.
ــویم  ــنا می‌ش ــا آش ــا آن‌ه ــن کار ب ــه در حی ــی ک ــود آدم‌های ــاً خ ــتاورد دوم: اساس    دس
ــارت  ــاید عب ــتند. ش ــمند هس ــم، ارزش ــه می‌کنی ــا را تجرب ــا آن‌ه ــودن ب ــی ب ــا هم‌تیم ی
»شــبکه‌ی انســانی« بــه گوشــتان خــورده باشــد؛ خیلی‌هــا معتقدنــد چیــزی کــه شــریف را 
»شــریف« می‌کنــد، یــا در واقــع خــاص و برتــر می‌کنــد، همیــن شــبکه‌ی انســانی آن اســت. 
ــی از  ــا حت ــته‌ها ی ــم، از رش ــکاری می‌کنی ــی هم ــراد متنوع ــا اف ــه در آن ب ــی ک تجربه‌های
دانشــگاه‌های مختلــف، خیلــی رشــددهنده اســت. هم‌چنیــن اگــر جنــس کار ماننــد آنچــه 
توصیــف شــد ســخت باشــد، مشــارکت در آن نیازمنــد ســطح بالایــی از مســئولیت‌پذیری 
و توانمنــدی اســت کــه ایــن خــودش فیلتــر و محــک بســیار خوبــی بــرای افــراد اســت و 

در نهایــت شــما بــا جمــع خــاص‌، تلاشــگر و مســتعدتری همــکار می‌شــوید. 
    در نهایــت تنهــا توصیــه‌ای کــه می‌توانــم بکنــم، ایــن اســت کــه چــون همــه یــک کاری را 
انجــام می‌دهنــد، آن را انجــام ندهیــم! تــا می‌توانیــم بگردیــم و انــواع کارهــا را ببینیــم 
ــا جلوتــر از خودمــان، انتخابــی  ــر ی ــا مشــورت و شــنیدن تجربه‌هــای آدم‌هــای بزرگ‌ت و ب
کنیــم. البتــه زیــاد هــم در انتخــاب تعلــل نکنیــم! آخــرش یــک ریســک اســت؛ کــه ریســک 

هــم درون خــودش کلــی آمــوزه دارد.
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